
   حسن فرامرزي
جان باختن شــش جوان از شهرستان آران و بيدگل در ســاحل رامسر، صحنه‌هاي 
دردناك تشييع آن‌ها، حضور پررنگ مردم و خودروهايي كه مثل خودروهاي عروسي 
گل‌آرايي شده‌اند تا نشان دهند، خانواده‌شان چه آرزوهايي براي اين جوان‌هايشان در 
سر داشته‌اند، در اين چند روز بازتاب وسيعي در شبكه‌هاي اجتماعي داشتند. دادستان 
رامسر پرونده قضايي تشكيل داده است. مسئولان مي‌گويند اين جوان‌ها در منطقه 
شنا ممنوع به آب زده‌اند، اما منتقدان مي‌گويند تابلويي كه در اين منطقه و در فيلم‌ها 
نشان داده مي‌شود، به قدري‌تر و تميز است كه نشان مي‌دهد به تازگي و بعد از حادثه 
در محل اين فاجعه نصب شده است. حتي اگر تابلو از پيش هم وجود داشته، با اين همه 
نمي‌توان با نصب يك تابلو از مسئوليت‌هاي چندگانه نهادها و دستگاه‌هاي دولتي، به 

ويژه در حوزه آموزش‌هاي همگاني، صرف نظر كرد. 
بر اساس اعلام رسانه‌ها، رئيس سازمان اورژانس كشــور از افزايش ۳۰درصدي آمار 
غرق‌شدگي در چهار ماه نخست ســال جاري خبر داده و گفته اســت:»از ميان كل 
حادثه‌ديدگان، ۳۳۶نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۲۴۶ نفر نيز پس از مصدوميت 
تحت درمان قرار گرفته‌اند. ميانگين سني غرق‌شــدگان ۲۵سال بوده است. بررسي 
جغرافيايي محل‌هــاي حادثه نشــان مي‌دهــد، رودخانه‌ها با ســهم ۲۹درصدي، 
خطرناك‌ترين نقاط بوده‌اند. ســواحل دريا با ۱۷درصد، استخرهاي كشاورزي با ۱۶ 
درصد و استخرهاي شنا با ۱۱درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. استان‌هاي اصفهان 
با ۵۶مورد، مازندران با ۵۳ مورد و فارس با ۴۵مورد، بيشترين فراواني حوادث را به خود 
اختصاص داده‌اند. بستر رودخانه‌هاي كشور در اين مدت با رشد ۱۰۰درصدي در ثبت 

حوادث غرق‌شدگي مواجه شده است.«

  وقتي از فيزيك دريا چيزي نمي‌داني  
علي شادلو، تسهيل‌گر توسعه گردشگري و شناگر حرفه‌اي كه عرض درياي خزر را شنا 
كرده است، در گفت‌وگو با »جوان« به نكات مهمي درباره علت وقوع حوادث تلخ مربوط 
به غرق‌شدن افراد اشاره مي‌كند: شايد شما ندانيد درياي كاسپين يا خزر، پرتلاطم‌ترين 
درياي جهان است. ممكن است آدم‌ها تصور كنند درياي خزر مثل استخرها با يك شيب 
يكنواخت و ملايم عمق مي‌گيرد، اما اين اشتباه به خاطر آن است كه افراد معمولاً آگاهي 
چنداني درباره فيزيك دريا ندارند. به خاطر اينكه دريا با يك موج سينوسي شروع به عمق 
گرفتن مي‌كند. منظور از موج سينوسي اين است كه مثلاً شما پايتان را در دريا مي‌گذاريد 
و جلو مي‌رويد، مي‌بينيد اينجا عمق دريا 20سانت است. مي‌رويد جلوتر و مي‌بينيد در 
آن نقطه‌اي كه ايستاده‌ايد، عمق دريا يك متر است. جلوتر مي‌رويد و عمق دريا 40سانت 
مي‌شود. جلوتر مي‌رويد به عمق يك متر مي‌رسيد و چند ده متر جلوتر ناگهان عمق آب 
2متر مي‌شــود. باز جلوتر مي‌رويد به عمق يك متر مي‌رسيد. بنابراين شما مثلًا فردي 
را مي‌بينيد كه در ۴۰۰متري ساحل شــنا مي‌كند، در حالي كه آب تا كمر اوست. شما 
مي‌گوييد:»خب! پس من هم آنجا بروم، آب كه عمق ندارد«، اما شما اين موضوع را در 
نظر نمي‌گيريد كه براي اينكه به جايي برسيد كه عمق آب در آنجا يك متر و نيم است، 

بايد از جايي عبور كنيد كه در آنجا عمق آب 2متر و بيشتر است. 

  جريان‌هاي شكافنده چيست؟  
اين فعال گردشگري در ادامه موضوعي را پيش مي‌كشد كه متأسفانه يكي از مهم‌ترين 
علل غرق‌شــدن در درياست، به ويژه كساني كه آشــنايي زيادي با فنون شنا در دريا 
Rip Current ندارند: بخش قابل توجهي از افرادي كه در شمال غرق مي‌شوند، اسير

ها يا »جريان‌هاي شــكافنده« موجود در آب دريا مي‌شــوند. جريان‌هاي شكافنده 
پديده‌هايي هستند كه در دريا شكل مي‌گيرند، اما از بيرون آب به سادگي قابل شناسايي 
نيستند. سامانه شكل‌گيري آنها به اين صورت است كه وقتي حجم قابل توجهي از آب 
به عنوان موج به سمت ساحل مي‌آيد، طبيعتاً اين آب بايد دوباره به درون آب برگردد. از 
طرفي در روزهاي طوفاني به واسطه باد، حجم قابل توجهي از آب به سمت شرق يا غرب 
مي‌رود. اين كشش ممكن است شناگر را به سمت Rip Current يا جريان شكافنده 
ببرد. جريان شكافنده يعني حجمي از آب كه مثل رودخانه‌اي در جريان كشش آب 
شكل مي‌گيرد. اين جريان بدون دانش فني قابل شناسايي نيست. عرض اين جريان از 
20 تا 40 متر هم مي‌تواند باشد و اشتباهي كه متأسفانه اغلب شناگرهايي كه وارد اين 
جريان‌هاي شكافنده مي‌شوند انجام مي‌دهند، اين است كه آنها مي‌خواهند برخلاف 
اين جريان و رو به ساحل شنا كنند، در حالي كه قدرت اين جريان‌ها بسيار بالاتر از توان 
بدني شناگر است و در نهايت شناگر را غرق مي‌كند. رويكرد منطقي‌تر اين است كه شما 
وقتي در چنين جريان‌هايي قرار مي‌گيريد، به جاي اينكه به سمت ساحل شنا كنيد، به 

سمت عرض دريا ـ راست يا چپ ـ شنا كنيد تا از آن منطقه بيرون بياييد. 
از علي شادلو مي‌پرسم چه عاملي در غرق‌شدن آدم‌ها در دريا بيش از همه مؤثر است؟ 

آيا افراد با فيزيك دريا آشــنا نيستند يا توانايي خودشان را دســت بالا مي‌گيرند؟ او 
مي‌گويد: ناآشنايي با ساختار دريا و تصوير نادرست از توانايي خود و البته فقدان آموزش 
و فرهنگ‌سازي در اين باره و سوءمديريت گردشگري سواحل و دريا دست به دست هم 
مي‌دهد كه متأسفانه اين اتفاقات تلخ در سواحل ما تكرار مي‌شود. مثل سوانح مربوط 
به رانندگي كه يك مقدار به خطاي انســاني راننده ربــط دارد، يك مقدار به كيفيت 
خودرو و جاده و يك مقدار بازدارندگي قوانين و آموزش. اينجا هم بخشــي به خطاي 
انساني ربط دارد كه فرد با قواعد شنا در دريا آشنا نيست و چون در استخر خوب شنا 
مي‌كند، تصور مي‌كند همان شنا را با همان كيفيت در دريا هم مي‌تواند تكرار كند. از 
طرفي فيزيك دريا را نمي‌شناسد. از طرف ديگر ما هنوز سياست‌هاي مدون و جامعي 
در اين زمينه نداريم كه گردشگري ما در دريا و ساحل به سمت يك گردشگري ايمن 
و پايدار برود. هر زمان سانحه‌اي در دريا اتفاق مي‌افتد، به ويژه اگر تعداد غرق‌شده‌ها 
زياد باشند، يكي، دو روز حساســيت‌ها بالا مي‌رود و خبرهايي در اين زمينه منتشر 
مي‌شود، اما چون سياست‌هاي پيشگيري، آموزش و عكس‌العمل به سانحه ما ضعيف 
است، باز دچار روزمرگي مي‌شويم. مثلًا چند جوان به طرز غم‌باري در ساحل رامسر 
جان خود را از دست داده‌اند، در حالي كه آنجا هيچ غريق نجاتي وجود نداشت. حالا 
حتي اگر غريق نجات هم مي‌داشت، باز بايد نگاه مي‌كرديد به اينكه اين غريق‌نجات‌ها 
چه امكاناتي داشته‌اند، چقدر آموزش ديده‌اند و چقدر بازآموزي شده‌اند. از طرف ديگر 
همين جوان‌ها چقدر در دوره كودكي و نوجواني آموزش‌هاي لازم را از مدرسه، رسانه 

و خانواده دريافت كرده‌اند؟

وقتي فقط ظاهر آب را مي‌بيني
علي شــادلو در ادامه در توضيح تفاوت‌هاي ميان فيزيك آب‌ها مي‌گويد: يك وقت ما 
آب راكد داريم كه همان استخر، بركه يا تالاب است. يك وقت آب جاري مثل رودخانه 
داريم. طبيعتاً كسي كه مي‌خواهد در رودخانه شنا كند، بايد از جريان و پيچ‌وتاب و فراز 
 Open Water و فرودهاي آب در رودخانه مطلع باشد. اما آبي هم داريم به نام آب باز يا

كه همان دريا مي‌شود. 
هر كدام از ايــن آب‌ها فيزيك متفاوتــي دارند. لذا وقتي ما دربــاره آب آزاد صحبت 
مي‌كنيم، بسته به اينكه كجاي كره زمين واقع شده، بســته به شرايط آب و هوايي و 
اقليمي، رفتاري از اين آب سر مي‌زند كه هم تحت‌تأثير اقليم و شرايط طولاني‌مدت آن 
منطقه است و هم تحت‌تأثير آب و هواي آن روز كه مثلًا باد شديد و طوفان در جريان 
است يا اصلًا بادي وجود ندارد. مثلًا ممكن اســت جايي از كره زمين رودخانه بسيار 
بزرگي وارد دريا مي‌شود. وضعيت نيروهاي موجود در آب در محل تلاقي آن رودخانه و 
دريا اساساً با جاهاي ديگر همان دريا كه چنين رودخانه‌اي در آنجا وجود ندارد، متفاوت 
است. حالا اگر كسي كه مي‌خواهد به قصد شنا وارد چنين محدوده‌اي از دريا باشد، به 

اين نكات توجه نكند و فقط ظاهر آب را ببيند، گرفتار خواهد شد. 
بسياري از افرادي كه تجربه مشابهي از قرار گرفتن در جريان‌هاي شكافنده داشته‌اند، 
تجربيات خود را در اين زمينه در شبكه‌هاي اجتماعي به اشتراك گذاشته‌اند. به عنوان 
نمونه، سعيد رشيدي نوشته است:»۱۷تير ســال ۸۴ با اينكه شناگر ماهري بودم، در 
درياي طوفاني بابلسر گرفتار شدم. دريا آنقدر مرا به سمت خودش كشاند كه از ساحل 
ديده نمي‌شدم. تنها كاري كه مي‌توانســتم انجام بدهم، اين بود كه خودم را روي آب 
حدود 10دقيقه به سختي نگه داشتم. بغل‌دستي من كه جواني حدود ۲۰ساله بود، 
رفت زير آب و جلوي چشم من غرق شد. همسر برادرم از ســاحل مرا با زوم دوربين 
هندي كم‌پيدا كرده بود و بعد هم برادرم تن بــه آب زد، اما او هم مثل من گير افتاد و 
داشت غرق مي‌شد. خانواده‌مان ضجه مي‌زدند و به قايق‌هايي كه آنجا بودند التماس 
مي‌كردند كه ما را نجات بدهند، اما قايق‌ها مي‌گفتند ممكن است غرق شوند تا اينكه 
بالاخره يكي از قايقران‌ها دلش براي ما سوخت. دل به دريا زد و من و برادرم را نجات 
داد. من شش ماه شب و روز صحنه غرق‌شدن آن جوان و خودمان جلوي چشمم بود. 

از آن روز به بعد من و برادرم ديگر در دريا شنا نكرديم.«

محمدرضا نوشته اســت:»وقتي داريد در دريا شنا مي‌كنيد و همزمان جريان عرضي 
شرق به غرب يا غرب به شرق را در دريا مي‌بينيد، بدانيد به منطقه وقوع جريان شكافنده 
خيلي نزديك شده‌ايد. پس ســعي كنيد قبل از گير كردن در جريان شكافنده از اين 
محدوده فاصله بگيريد. اما اگر در جريان شــكافنده افتاديد، آرامش خودتان را حفظ 
كنيد. اصلًا مقاومت نكنيد و انرژي‌تان را الكي از دســت ندهيد. اگر به شدت بترسيد، 
ضربان قلب‌تان به شــدت بالا مي‌رود و به خاطر وحشت احتمال دارد سنكوپ كنيد. 
بنابراين بسته به جريان باد در جهت موافق با شرق يا غرب شنا كنيد، يعني موازي با 
ساحل. اين طور مي‌توانيد از جريان شكافنده بيرون بياييد و بعد از خروج، با حوصله 

به سمت ساحل شنا كنيد.«

   همه سوانح دريا قابل پيشگيري است، اگر...  
از اين كارشناس توسعه گردشــگري و شــناگر حرفه‌اي دريا مي‌پرسم چند درصد 
از ســوانحي كه در دريا اتفاق مي‌افتد، قابل پيشگيري اســت. او مي‌گويد: اگر با نگاه 
باز مديريتي و برنامه‌ريزي هوشــمندانه به موضوع نگاه كنيم، اغراق نيســت بگوييم 

صد‌درصد اين سوانح قابل پيشگيري است. 
وقتي وارد حوزه مديريت مي‌شويم، ممكن است بگوييم آن قدر سواحل خزر گسترده و 
وسيع است كه اساساً پوشش نزديك به ۷۰۰ تا ۸۰۰ كيلومتر خط ساحلي امكان‌پذير 
نيست و در ادامه نتيجه بگيريم كه تمام نقاط اين سواحل قابل مديريت نيست. بنابراين 

به چه سمتي برويم؟ 
برويم سراغ اينكه مناطقي از اين ســاحل را به عنوان لكه‌هاي شنا مديريت كنيم. هر 
كسي از اين لكه‌ها استفاده كرد و سالم ماند، فبهاالمراد؛ هر كسي هم استفاده نكرد، 
مسئوليتش با خودش است كه در طرح‌هاي سالم‌سازي دريا نرفته و شنا نكرده است. 
اما نگاه مديريتي منحصر به اين ماجرا نمي‌شــود، چون كسي كه دچار خطاي فردي 
مي‌شود، براي اين است كه با دريا و خصايص دريا و نحوه گذران اوقات فراغت در حوزه 
گردشگري ساحل و دريا بايد آموزش مي‌ديده كه نديده. حالا چه آموزش‌هاي عمومي 
از رسانه و صداوسيما و چه آموزش و پرورش و آموزش همگاني. موضوع اين است كه آيا 
اين آموزش‌ها در دايره مديريت نيست؟ اگر آموزش همگاني باعث پيشگيري از حوادث 
مي‌شود، پس چرا با علم به اين موضوع، اين نوع آموزش‌ها جدي گرفته نمي‌شود؟ البته 
قسمتي از مديريت هم پاسخ به حادثه است، اما همه آن نيست. آيا كشوري مثل استراليا 
كه جزيره‌اي است كه دورتادورش درياست، آيا اين كشور آمده گفته مردم در اين لكه‌ها 

فقط شنا كنند و اگر جاي ديگري رفتيد، مسئوليتش با خودتان؟
از طرف ديگر ما نمي‌توانيم نسبت به پيوســت‌هاي فرهنگي بي‌اعتنا باشيم. الان در 
سواحلي كه مديريت شده‌اند و طرح‌هاي سالم‌سازي دارند، خانواده بايد از هم جدا شوند. 
حالا اگر مردي بخواهد با همسر خود در ساحل شنا كند؛ نمي‌تواند. چرا ما نسبت به اين 
موضوع بي‌تفاوت هستيم؟ اين خانواده دوست دارد كنار هم باشد. مي‌گويند:»خيلي 
خب! اينجا در اين طرح نمي‌توانيم، پس ما مي‌رويم بيرون شــنا مي‌كنيم.« و وقتي 
مي‌روند بيرون، آن امنيت و ايمني وجود ندارد. حالا اصلًا فرض كه ما گفتيم طرح‌هاي 
سالم‌سازي كافي است، آيا در همين طرح‌هاي سالم‌سازي امكانات لازم وجود دارد؟ آيا 
نيروهاي امدادي ما به آخرين ابزارآلات مثل انواع جت‌اسكي‌ها يا قايق‌هايي كه براي كار 
Rescue درست شده‌اند، مجهزند؟ يا مثلاً پهپاد داريم؟ نظام ديده‌باني ما چگونه است؟ 
اصلاً وضعيت آمادگي غريق‌نجات‌هاي ما چگونه است؟ در استخدام كجا هستند؟ چقدر 
حقوق مي‌گيرند؟ اصلًا توجيه دارد كه كســي بدن خودش را آماده و ورزيده نگه‌دارد 
براي ســه ماه كار در تابستان كه قرار اســت جان آدم‌ها را نجات دهد، مهارت شناي 
بالايي داشته باشد، بتواند CPR كند، آن وقت مي‌گوييد نه ما حقوق درستي مي‌دهيم، 
نه به‌موقع حقوق مي‌دهيم، نه نظام بازآموزي داريم و نه فكري به آمادگي جسماني و 
تجهيزات‌شان كرده‌ايم. هر جايي هم حضور دارند، كارآيي صددرصدي ندارند. وقتي 
همه اين‌ها را كنار هم بگذاريم، آن وقت مي‌توانيم در كاهش آمار سوانح مربوط به دريا 

قدم‌هاي مؤثرتري برداريم.

بررسی حادثه ساحل رامسر در گفت‌وگوي »جوان« با علي شادلو، تسهيل‌گر توسعه گردشگري و شناگر حرفه‌اي

آيا واقعا دريا جان جوان‌های آران و بيدگل را گرفت؟
ً

 مديريت  سه‌گانه سوانح 
در كشورها

علي شادلو در ادامه مي‌گويد: از منظر مديريت سوانح، كشورها به 
سه دسته تقسيم مي‌شوند. كشورهايي كه فوكوس يا تمركز آنها 
روي موضوع پيشگيري است. يعني آنها به دنبال اين هستند كه 
اساساً اتفاقي نيفتد كه قرار باشد كسي آسيب ببيند و همين نگاه 
را در مديريت سواحل و آموزش و دهها آيتم ديگر اعمال مي‌كنند. 
شــما وقتي موضوعي را مي‌پذيريد، آن وقــت مي‌توانيد واكنش 

درستي درباره آن داشته باشيد. 
الان ژاپن مي‌گويد ما در منطقه زلزله‌خيز قرار گرفته‌ايم، بنابراين 
رويكرد درست اين است كه ما چه كنيم وقتي زمين‌لرزه اتفاق افتاد، 
آسيب جدي نبينيم. كشورهاي دسته دوم فوكوس يا تمركزشان 
روي پيشــگيري نيســت. مي‌گويند اتفاق مي‌افتد و ما آســيب 
مي‌بينيم. يعني آنها حتمي بودن و گريزناپذير بودن آسيب و تلفات 
را پذيرفته‌اند. حالا چه كار كنيم كه امداد و نجات خوبي داشــته 
باشيم، يعني تمركزشان روي امداد و نجات است. كشورهايي هم 
داريم كه موضوع را به كل رها كرده‌اند. كشورهايي كه نه پيشگيري 
را انجام مي‌دهند و نه پاسخ درخوري به حادثه مي‌دهند. اميدوار 
هستند حادثه‌اي پيش نيايد، اميدوارند كسي اتفاقي برايش نيفتد. 

شما نگاه كنيد.
 هلال‌احمر مي‌گويد ما شــش ميليون نفر امدادگــر داريم، اين 
يعني چه؟ يعني تمركز من در پاسخ است. مي‌گويند ما اين همه 
آمبولانس و هلي‌كوپتر داريــم. حالا اگر بــه هلال‌احمر بگوييد 
چقدر از بافت‌هاي فرسوده شــهري كه ممكن است در زلزله فرو 
بريزند، نوسازي شــده‌اند، مي‌گويد ربطي به من ندارد. به سازمان 
مديريت بحران بگوييد؛ مي‌گويد به من ربطي ندارد. پول نداريم و 
نمي‌شود. يعني ما عامل آسيب را رها كرده‌ايم و تمركزمان بر تعداد 
آمبولانس، هلي‌كوپتر و امدادگر زياد است كه البته همانجا هم با 

نقصان روبه‌رو هستيم. 
از طرف ديگــر اينكه ما بگوييــم آن فرد نبايد در آن نقطه شــنا 
مي‌كرده، يعني مرگ او را گردن خودش بيندازيم، اين زاويه ديد 
مناسب و منطقي به داستان نيســت. واقعيت اين است كه ما در 
موضوع مديريت بحران و حوادث جزء كشورهاي پيشرو نيستيم. 
بنابراين اگر مي‌خواهيم در اين زمينه تحولي صورت بگيرد، بايد 
ببينيم كشورهاي پيشرو در اين زمينه كه اتفاقاً بلاخيز هم هستند، 
مثل ژاپن، چه راهكارهايي را در جهــت مديريت و مهار بحران‌ها 
انجام داده‌اند. مــا بايد برويم تك‌تك مراحــل مواجهه با حادثه و 
بحران يعني مرحله قبل از بحران، مرحله حين بحران و مرحله بعد 
از بحران را ببينيم و به دقت بررســي كنيم كه آنها چه مي‌كنند و 
ما چه كنيم. مي‌خواهد زلزله باشد يا غرق‌شدگي و نظاير آن. بايد 
برويم ببينيم در چه وضعي هستيم. البته كه آموزش و اطلاع‌رساني 

مي‌تواند از حجم آسيب‌ها بكاهد. 
شاهد اين ماجرا آن است كه يك ويدئوي عادي در آشنا كردن 
مخاطب با فيزيك دريا، بعد از چند ساعت بارگذاري، نيم‌ميليون 
نفر در اينســتاگرام بيننده پيدا مي‌كند. پس جامعه تشنه اين 
اطلاعات و آگاهي اســت و اين اطلاعات و آگاهي طي سال‌ها 
مي‌توانست با محتواي بهتر و كيفي‌تر به مدت چند دقيقه و فصل 
در كتاب‌ها، تلويزيون و رسانه‌ها منتشر شود. حداقل در آموزش 
و پيشگيري از حوادث، كاري ارزاني است. توليد يك ويدئو براي 
ما هزينه‌اي نداشــته، اما نيم‌ميليون نفر ديده‌اند. حالا بين اين 
نيم‌ميليون نفر قرار بوده چند نفر حادثــه ببينند، اما با همين 
آموزش‌ها پيشــگيري اتفاق افتاده است. نمي‌دانيم با اين حال 
اگر اين نوع آموزش‌هاي همگاني مستمر باشد و به يك جريان 
پايدار تبديل شود، مي‌توان اميدوار بود از حجم مصيبت‌هايي كه 
واقعاً هضم و تحمل آنها براي خانواده‌ها و جامعه بســيار سخت 

است، كاسته شود.
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